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اعتراض القاعده به احمدی نژاد
شاید این از بلاهت احمدی نژاد است که این را حساب نکرده بود که با انکار جنایت ١١ سپتامبر فقط به دولت آمریکا حمله نمیکند بلکه روی بزرگترین "افتخارات" القاعده هم خط بطلان میکشد. شاید هم این را باید به حساب رقابت تروریستهای اسلامی گذاشت. القاعده ظاهرا هر دو جنبه را واقعی میداند. رئیس جمهور اسلامی در سفر نیویورک بار دیگر انفجار مرکز بانک جهانی و کشته شدن نزدیک به سه هزار نفر را کار خود دولت آمریکا دانست. او اظهار داشت که "بعنوان یک مهندس" می تواند بگوید که برخورد هواپیما ها موجب فروپاشی دو آسمانخراش در نیویورک نبود بلکه انفجار بمب باعث آن شد. سازمان القاعده با انتشار بیانیه ای پرسید با وجود مدارک و دلایل کافی چرا احمدی نژاد اصرار می کند ایالت متحده خود عامل این حادثه است. القاعده برانگیخته شدن حس رقابت در جمهوری اسلامی را موجب تحریف مضحک واقعیت عملیات ۱۱ سپتامبر دانست. در وجود رقابت بین القاعده و جمهوری اسلامی در صنعت تروریسم هیچ شکی نیست. اما القاعده سخنان رئیس حکومت اسلامی را نباید جدی بگیرد. اظهار نظر او در مورد انفجار ۱۱ سپتامبر بهتر از اظهار نظر کارشناسانه او در مورد مضرات کشت سیب زمینی نیست. ایشان در یک سمینار امور کشاورزی وزارت جهاد اظهار داشت که بجای اینکه کشاورزان سیب زمینی بکارند و برای هر کیلوی آن ۲۵۰ کیلو آب مصرف کنند، باید این آب را داخل بطری ریخت و به سایر کشورها صادر کرد و ۵۰ برابر درآمد داشت! صحبت کردن درباره تفاوت آب کشاورزی و آب آشامیدنی، چرخه طبیعی آب در طبیعت و بسیاری مسائل ابتدائی دیگر که هر کودک دبستانی آن را می داند، بیفایده است. معنی صریح این نظارت در یک سمینار کشاورزی این است که کشاورزی را تعطیل کنید و بجای آن آب صادر نمائید. بیان این نظرات مشعشع از رهبران حکومت اسلامی دور از انتظار نیست. از اولین رئیس جمهور آن که کشف کرد اشعه موی زنان موجب تحریک مردان می شود تا آخرین آن که هاله نور بالای سرش چشم اهالی فرنگ را خیره کرد و وجود هولاکاست را انکار کرد، همگی توحش آمیخته با بلاهت یک قبیله عصر حجری را همراه با وقاحت بیحد آنان به نمایش می گذارند. سران این قبیله حتی وقتی که کت و شلوار هم می پوشند باز هم نمی توانند سنگ چخماق و چماق در جیب های خود نداشته باشند و از پدیده های تاریخ معاصر جنایتبار ترین پدیده های آن یعنی سرمایه داری و فاشیسم را  برگزیده اند. 
اکثریت حاضرین در مجمع عمومی سازمان ملل بیش از ۵ دقیقه سخنان احمقانه رئیس جمهور اسلامی را تحمل نکرده و سالن را ترک کرده اند. می توان مقاومت و تحمل مردم ایران را سنجید که بیش از ۳۱ سال است اراجیف سران این رژیم را از رادیو و تلویزیون، از بلندگوها و در محل کار، مدرسه و دانشگاه می شنوند. حضور چنین ابلهانی که جز توحش و غارت چیزی نمی شناسند در مجامع بین المللی بجز بی اعتبار کردن این مجامع نتیجه دیگری نمی تواند داشته باشد.*
